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یگری چون  در طول تاریخ قوم اسرائیل هیچ نبی‌د
موسی در اسرائیل نبوده است.

 خداوند با او رو‌به‌رو صحبت می‌کرد ...

او شخصی پر از حکمت بود به نام یوشع.

یگر آماده کرد تا قوم  امّا خدا یک رهبر د
را به سرزمین موعود رهبری کند. 

تثنیه ۳۴: ۱۲-۸



Mi siervo
Moisés ha
muerto.

Ahora, pues, levántate y
cruza el Jordán, tú y
todo este pueblo, a la
tierra que yo le doy

a los hijos de israel.

Yo les he entregado,
como lo dije a Moisés,

todo lugar que pisaren.

entonces harás
prosperar tu
camino, y todo
te saldrá bien.

Josué 1:1-9Josué 1:1-9

Dios le dio
instrucciones

claras a Josué.

 Nadie te podrá hacer
frente en todos

los días de tu vida.

Como estuve
con Moisés,

estaré contigo.

esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer

conforme a toda la ley que
mi siervo Moisés te mandó.

سپس خدا این دستورالعمل
 را به یوشع داد ...

خادم من، موسی 
مرده است.

همانطور که به موسی وعده دادم، هر جایی که کف پایتان 
را آنجا بگذارید، آن زمین را به شما خواهم داد.

تو و همه‌ی قوم آماده شوید تا از رود اردن عبور 
کنید و به طرف سرزمین موعود که من می‌خواهم 

به شما بدهم حرکت کنید.

دلیر و شجاع باش. تمام فرمان‌هایی را که خادم 
من یعنی موسی به تو داد اطاعت کن.

همانطور که با موسی بودم، 
با تو نیز خواهم بود.

در اینصورت موفّق و 
کامیاب خواهی شد.

هیچ کس نمی‌تواند در برابر شما 
مقاومت کند.

یوشع ۱: ۱- ۹



با دستور یوشع رهبران قوم شروع به آماده کردن قوم برای 
حرکت نمودند – خدا آنها را آماده می‌کرد تا از رود اردن عبور کنند 

و به سرزمین موعود وارد شوند.

یوشع فرامین خدا را به آنها یادآوری کرد.

دو طایفه و نیم تصمیم گرفتند که سهم سرزمین خود را 
در طرف شرق رود اردن بگیرند.

هرفرمانی که 
تو بدهی، انجام خواهیم داد و به 

هرجایی که ما را بفرستی خواهیم رفت.

همانطور که 
از موسی اطاعت کردیم،

 از تو نیز اطاعت 
خواهیم نمود.

به برادران خود 
کمک کنید تا آنها نیز 
در سرزمین‌های خود 

ساکن شوند. دعا می‌کنیم 
موسی بود با تو نیز باشد.همانطور که خدا با 

یوشع ۱: ۱۸-۱۰ 



روی پشت 
بام زیر ساقه‌های الیاف 

کتان پنهان بشین.
 اینجا شما در امان هستین – 
مگه اینکه کسای دیگه‌ای شما را

 دیده باشن.

شما دو نفر 
باید این سرزمین را 

کاملًا تجسّس کنید مخصوصاً 
شهر اریحا را...

...وضعیت 
زمین – وضعیت دفاعی 

آن – و نیز اینکه ارتش از کجا 
می‌تواند آب تازه تهیّه کند.

دنبال من 
بیاین.

یحا شدند به دنبال  وقتی جاسوسان وارد ار
یوار شهر باشد تا بتوانند  خانه‌ای گشتند که بر روی د

یق آن به آسانی فرار کنند. از طر

آن زن یعنی راحاب می‌دانست که آنها عبرانی بودند.

وقتی به شهر رسیدند، وارد خانه‌ی یک زن 
بدکاره شدند که می‌توانستند در آن پنهان شوند 

بدون آنکه مورد توجّه کسی قرار بگیرند.

یوشع ۲: ۶-۱

 او و ساکنین شهر شنیده بودند 
که خدا چه معجزات بزرگی کرده است

 تا اسرائیلیان را رهایی دهد.



به خانه‌ی راحاب، آن 
زن بدکاره‌ بروید. به گوشم رسیده 

که اسرائیلیان برای جاسوسی
 در شهر ما هستند. 

اول مجبورش 
می‌کنیم تا اعتراف بکنن، 
بعدش اونا رو می‌کشیم.

اون 
مردایی که 

امروز عصر به 
خانه‌ی تو اومدن، 

کجا هستن؟

آره. 
اون مردا 

اومدن اینجا ولی 
من نمی‌دونستم از کجا 

اومدن.
موقعی که دروازه‌های 

شهر بسته می‌شد، اونا 
هم رفتن – سریع 
برین دنبالشون.

ما همه به خاطر شما 
دل و جرأت خود را از دست داده‌ایم. 
خدای شما خدای آسمان و زمین است.

ما شنیدیم که 
خ را برای  چطوری خدا دریای سر
شما خشک کرد – و شما اموریان را 

شکست دادید.

یوشع ۲: ۱۱-۲ 

یر شده بود ...  امّا خیلی د

تق تق
تق تق



موافقم.

به من یه علامت بدین که 
شما جان من و خانواده‌ام را نخواهید گرفت.

زندگی تو 
در گرو زندگی ماست.

اگر تو به ما خیانت نکنی، هنگامی که خدا این سرزمین رو به ما بده،
 ما با تو با لطف و مهربانی رفتار خواهیم کرد.

به بالای تپّه 
برین تا اونایی که شما را تعقیب 

می‌کن نتونن شما را پیدا کنن

وقتی ما وارد سرزمین شدیم این نوار قرمز 
را از پنجره‌ی خونه‌ات آویز کن.

هر کسی که از خانه‌ی 
تو بیرون بره خونش به 

گردنش خودشه.

یوشع ۲: ۱۲ـ۲۳



جاسوسان یک گزار  ش کامل به فرمانده‌ی خود دادند.

فردای آن روز صبح خیلی زود یوشع و قوم اسرائیل از شطیم 
یک رود اردن توقّف کردند. خارج شدند و نزد

یوشع ۲: ۳-۲۳: ۴

خداوند مطمئناً تمام این سرزمین را به ما 
داده است؛ تمام مردم آنجا از ترس ما به وحشت افتاده‌اند.

وقتی دیدید که 
کاهنان صندوق پیمان را 

حمل می‌کنند شما هم دنبال 
آنها بروید. سپس شما خواهید    

فهیمد که از کدام راه بروید، 
چون قبلْا هرگز در آنجا 

نبوده‌اید.

امّا تقریباً ۹۰۰متر بین شما و صندوق پیمان فاصله باشد. 
به صندوق پیمان نزدیک نشوید.



یوشع ۳: ۷-۵ 

صبح روز بعد...

پس کاهنان پیشاپیش قوم به طرف 
سرزمین موعود به راه افتادند.

...یوشع می‌دانست که این بسیار مهم است که آنها در 
حضور خداوند پاک باشند. دلهای آنان باید با خدا راست باشد. 

و خداوند با یوشع صحبت نمود...

امروز تو را در حضور قوم اسرائیل سرافراز می‌سازم 
تا آنها بدانند همانطور که با موسی بودم با نیز هستم.

به کاهنانی که صندوق پیمان را حمل 
می‌کنند بگو: »وقتی که به مرز اردن 

رسیدید، در وسط آب بایستید.«

صندوق 
پیمان را بلند کنید 

و آن را پیشاپیش قوم 
خود را پاک کنید،حرکت دهید.

 زیرا خدا فردا در بین شما 
کارهای بزرگی خواهد کرد.



یوشع ۳: ۱۴-۹

بنابراین مردم اسرائيل به طرف 
سرزمینی که خدا به جدّ ایشان 

ابراهیم وعده داده بود، راه افتادند.

به سخنان 
خداوند خدایتان 

گوش دهید.

به این وسیله  خواهید دانست که 
خدا با شماست و او حقیقتاً تمام کنعانیان 

را از پیش روی شما بیرون خواهد کرد.

خوب نگاه کنید! 
صندوق عهد خداوند تمام 
روی زمین پیش روی شما

 به اردن می‌رود.

پس حالا ۲۱ مرد 
انتخاب کنید، از هر طایفه یک نفر.

به محض این که پاهای کاهنانی که صندوق 
عهد را حمل می‌کردند به رود اردن رسید،

 رود از جریان خواهد ایستاد.



یوشع ۳: ۱۵

به محض اینکه قوم اسرائیل وارد 
یان باز ایستاد و  رود شدند، رود از جر
به همه ثابت شد که کلام خدا که به 

یوشع گفته بود حقیقت دارد. 



مادام که کاهنان در بستر رود ایستاده بودند، تمام قوم 
اسرائیل از رودی که خشک شده بود عبور کردند.

در آینده، وقتی فرزندان شما بپرسند، 
معنی این سنگ‌ها چیست؟ 

به آنها بگویید وقتی صندوق پیمان 
خداوند از رود اردن عبور می‌‌کرد، 

جریان آب قطع شد.

این سنگها برای بنی‌اسرائیل 
خاطره‌ای جاودانه می‌باشند.

یوشع ۴: ۱۴-۱ 

در آن روز خداوند یوشع را در نظر قوم اسرائیل سرافراز نمود؛
 و آنها همانطور که به موسی احترام می‌گذاشتند، 

به او نیز احترام می‌گذاشتند

سپس خداوند به یوشع دستور داد که به آن 
ید هر نفر سنگی از وسط رود  دوازده مرد بگو

اردن بردارند تا با آن علامتی درست کنند.



خدای عبرانیان 
قدرت جادویی دارد – ما هرگز چنین 

چیزی نه دیده و نه شنیده بودیم.

ین نفر از رود عبور کرد، کاهنان  وقتی آخر
صندوق عهد را حمل می‌کردند نیز بیرون رفتند.

ب رود اردن به حالت قبلی خود بازگشت. و بلافاصله آ

و یوشع به تمام قوم اسرائيل همان سخنانی را گفت 
که به رهبران گفته بود.

خبر این معجزه به گو  ش پادشاهان آن ناحیه رسید.

یوشع ۴:۵۱ – ۵: ۱

یهوه ما را 
رهایی داد!

جاسوسان من با 
چشمان خودشان دیده‌اند – به محض این که آنان از 
آب بیرون آمدند، آب رود به حالت اولش برگشت.

وقتی فرزندان شما 
بپرسند معنی این سنگ‌ها چیست؟

به آنها بگویید: »قوم اسرائیل از روی زمین 
خشک رود اردن عبور کردند.«



آیا تو با ما هستی 
یا با دشمنان ما؟

یگر مانده بود که خدا باید انجام می‌داد. هنوز یک کار د
 او باید قوم اسرائیل را آماده‌ی تسخیر سرزمین موعود می‌کرد...

سپس قوم اسرائیل اولین عید فصح را 
ید جشن گرفتند… در سرزمین جد

یرا اکنون مردم می‌توانستند یگر از آسمان نبارید ز … و منّا د
 از محصول زمین خوراک بخوردند.

یحا حرکت کردند  در حالی که یوشع و ارتش به طرف ار
خدا پیام تازه‌ای به ایشان داد...

یوشع ۵: 51-۲

خداوند برای 
خادم خود چه پیامی دارد؟

کفشهایت را بیرون بیاور، 
زیرا جایی که ایستاده‌ای 

مقدّس است.

از سنگ چخماق چاقو 
بسازید – این مردانی که در بیابان 
بدنیا آمده‌اند ختنه نشده‌اند ما باید

 عهد خداوند را نگه داریم.



یحا بسته شده بود. از ترس قوم اسرائیل دروازه‌های شهر ار

ببینید، من اریحا را به دست شما داده‌ام.

امّا خدا به فرماندهان خود، نقشه و طرح حمله را داد.

بعلاوه، خود شهر هم در بالای تپّه‌ای بود.
 بنابراین مهاجمان می‌توانستند به راحتی مورد حمله قرار بگیرند.

یوار داشت.  شهر به نظر غیر قابل رسوخ بود – دو د
یباً چهار متر بود. یوار درونی تقر یباً دو متر بود و پهنای د یوار بیرونی تقر پهنای د

دور شهر را با تمام سپاهیان یک دور بزنید.

یوشع۱:۶ -۴



این کار را برای
 شش روز انجام دهید.

خدا طرحی بسیار روشن به ایشان داد...

یوشع به آنان دستور دیگری نیز داد.

سپیده‌دم روز هفتم قوم اسرائیل برخاستند و هفت دور دور شهر زدند.
در دور هفتم یوشع دستور داد...

یوشع ۶: ۱۰-۳

حح

بگو هفت کاهن شیپوری را که از 
شاخ قوچ ساخته شده بردارند،
 و جلوی صندوق عهد آن را به 

صدا در بیاورند.

فریاد 
جنگ نزنید...

- - صدای خود را
 بلند نکنید 

-- کلمه‌ای حرف نزنید تا 
روزی که به شما بگویم 

فریاد بکشید.



فریاد بزنید!

           زیرا خدا این شهر را به شما داده است!



شهر و 
هرچه که 

در آنست 
باید به 

خداوند تقدیم 
شود.

* یادداشت آثار باستانی
وقتی شهر اریحا توسط گارستنگ حفاری شد آنها متوجّه شدند که دیوار شهر به طرف 

بیرون ریخته شده است نه به طرف داخل که گویی مردم از بیرون به آن حمله کرده‌اند. 
در حقیقت – خدا دیوارها را فرو ریخت.

یوشع ۶: ۷۱-۵۱



یخت  یوارها را فرو ر خدا خود  ش د
و سپاه اسرائیل وارد شهر شد.

همانطوری که خدا دستور داده بود 
– یوشع تمام شهر را با شمشیر از بین بُرد.

و یوشع برای وفای عهد خود، 
فرمان داد راحاب و خانواده‌ا   ش 
یرا راحاب خداترس  سالم بمانند ز
بود و به جاسوسان کمک کرده بود.

** یادداشت – راحاب با یک مرد یهودی به نام سلمون 
ازدواج کرد و جدّ بزرگ داوود پادشاه شد. نام وی همچنین در 

نسب‌نامه‌ی عیسی مسیح آمده است.

یوشع ۶:۷۱-۵۲ و عبرانیان ۱۱: ۱۳ و یعقوب ۲: ۶۲-۴۲



یکی آنجا بود به نام عای. شهر کوچکی در نزد

یباْ ۳۰۰۰ نفر برای تسخیر آن فرستاد... یوشع تقر
امّا نتیجه‌ی آن با آنچه انتظار می‌رفت خیلی فرق داشت.

مردان عای بیرون آمدن و سپاه اسرائیل را عقب 
راندند و همچنین سی و شش نفر از آنان را نیز کشتند.

ید و یوشع در جلوی صندوق پیمان سجده کرد. دل مردم لرز

رهبران هم ماتم گرفتند.

بایست! چرا روی
اسرائیل گناه کرده است؛ آنها عهدی را  خاک افتاده‌ای؟

که فرمان من بود، نگاه نداشتند.

آنها از بعضی از چیزهایی که می‌بایست به من تقدیم 
می‌شد را برداشته‌اند... بیشتر از این با شما نخواهم بود 

مگر این که آنچه را برداشته‌اید از بین ببرید.

تا زمانی که گناه را از خود دور نکنید نمی‌توانید 
در برابر دشمنانتان بایستید. 

یوشع ۷: ۱۳-۱



فردای آن روز، صبح زود یوشع طبق دستور خدا 
قوم اسرائیل را طایفه به طایفه فرا خواند.

سپس خاندان به خاندان ... و بعد فامیل به فامیل ...  
بعد  تک تک مردان... تا آنکه مردی به نام عخان انتخاب شد.

چند نفر رفتند و آنچه را که عخان پنهان کرده بود آوردند و 
جلوی پاهای یوشع گذاشتند.

آنها او و خانواده‌ ا   ش را سنگسار کردند و تمام دارایی‌ا   ش را سوزاندند.

مردم روی آنها را با سنگ پوشاندند و آنجا را دشت مشکل نامیدند – 
و به این شکل با گناه نا اطاعتی از خداوند برخورد کردند.

یوشع به همراه قوم اسرائيل، عخان و خانواده‌ی او،
یده بود را  و تمام دارایی ا   ش و آن چیزهایی را که دزد

 به دشت عخور یعنی »دشت مشکل« بردند.

یوشع ۷: ۲۶-۱۴

پسرم خدا را جلال بده، خدای 
اسرائیل را، و او را سپاس بخوان.

به من بگو چه کرده‌ای.
 هیچ چیز را از من 

پنهان نکن.

درست است! 
من علیه خداوند گناه کرده‌ام...

طمع کردم و از بین غنایم، 
یک ردای زیبای بابلی، صد سکّه‌ی نقره 

و یک شمش طلا دزدیدم.



نگاه کنید – 
آنها فرار می‌کنند – درست 

مثل دفعه‌ی پیش.

سریع 
– تعقیبشان کنید – 

همه‌شون رو با شمشیر 
بکشید!

به 
آنها حمله کنید – 

درست مانند قبل 
به این عبرانیان برده‌ی 

نابکار درسی بدهید که به مصر 
فرار کنند و هرگز برنگردد!

یگری برای نبرد به یوشع داد. این بار خدا نقشه‌ی د

بعضی از مردان برای شبیخون زدن در یک 
طرف شهر پنهان شدند – در حالی که بقیّه 

در دشتی در جلوی شهر اردو زندند.

یانش را  ین جنگجو یوشع ۳۰۰۰۰ نفر از بهتر
در آن شب برای جنگ بیرون برد.

فردای آن روز صبح پادشاه عای تمام 
مردان جنگی‌ا   ش را بیرون فرستاد 
و هیچ‌کدام را در شهر نگاه نداشت. 

سپاه اسرائیل شروع به عقب‌نشینی کردند 
درست مانند حمله‌ی قبلی‌شان به شهر عای.

امّا بعد از این که سپاه عای شهر را برای تعقیب اسرائیلی‌ها ترک کردند 
بازهایی که در میان بوته‌ها پنهان شده بودند به شهر یور  ش بردند. – سر

یوشع ۸: ۱- ۱۹



برگردید 
– حمله کنید!

سپاه اسرائیل به پیش رفت و ارتش 
عای در آن روز کاملًا شکست خورد.

اسرائیلی‌ها بقيه‌ی شهر را با شمشیر از بین بردند – 
ولی حیوانات و غنایم را به دستور خدا نگاه داشتند.

شهر عای کاملًا در آتش سوخت، پادشاه آن اعدام شد و 
یر خروارها سنگ دفن شد. جسد او در جلو شهر ز

بعد یوشع قوم را خواند تا از جنگ دست بکشند و خدا را پرستش کنند.

بانگاهی از سنگ‌های  نتراشیده  در بالای کوه عیبال قر
درست کرد – درست همانطوری که در تورات نوشته شده بود.

این یک یادآوری بود از این که پرستش باید ساده باشد – بدون تأکید بر کار بشر.

یعت را برای آنان خواند –  در آنجا یوشع تمام شر
هم برکات و هم لعنت‌ها را... درست همانطوری 

که در کتاب تورات نوشته شده بود.

یوشع ۸: ۱۸- ۳۵

ما گیر افتادیم...



احتمالًا شما در نزدیکی 
ما زندگی می‌کنید – چگونه می‌توانیم با شما 

پیمان ببندیم؟

وقتی خبر پیروزی اسرائیلیان در آنجا پخش شد، 
پادشاهان آن منطقه تصمیم گرفتند با هم متّحد شوند.

اسرائیلی‌ها بارهای آنها را بازرسی کردند و با آنها پیمان بستند، 
ولی اشتباه بزرگی کردند – آنها با خدا مشورت نکردند.

سه روز بعد که آنها آماده می‌شدند تا به جنگ شهرهای اطراف بروند – 
متوجّه شدند که آنها همان مردمی هستند که با آنها پیمان بسته‌اند.

یک گروه و 
یگری ... نقشه‌ای د

یوشع می‌دانست که آنها نمی‌توانند پیمان خود را بشکنند 
چون خدا پیمان‌شکنی را دوست ندارد...

... پس اسرائیلی‌ها،‌آن جبعونیان را به بیگاری گرفتند 
ب بیاورند. تا برای آنها چوب ببرند و آ

یوشع ۹: ۲۷-۱

شما که هستید 
و از کجا می‌آیید؟

ما از یک سرزمین 
دوردست آمده‌ایم زیرا ما 

درباره‌ی خداوند شما شنیده‌ایم.

بار و سبدهای
 آنها را بازرسی کنید.



یگر خوشایند نیامد. امّا خبر پیمان بستن جبعون با اسرائیل به نظر پادشاهان د به این ترتیب، پنج پادشاه اموری با هم متّحد شدند
 تا به شهر جبعون حمله کنند و آن را از بین ببرند.

از آنها نترسید.

آنها را به دست شما 
تسلیم کرده‌ام.

آنها نمی‌توانند در برابر 
شما بایستند.‌

یوشع۰۱: ۸-۲

بیایید با هم متّحر 
شویم و به جبعون حمله کنیم، 

زیرا آنان با یوشع و اسرائیلی‌ها 
پیمان بسته‌اند.

به یوشع خبر دهید –
 باید خیلی سریع حرکت کند و به 

یاری ما بشتابد.

تمام پادشاهان 
اموریان با هم عیله ما 

متّحد شده‌اند. 

سریع، بهترین 
مردان جنگی را 

به همراه سپاه آماده کنید.
 به جبعون می‌رویم – 

همین حالا.



وااااای! 
تگرگ!

فقط خدای عبرانیان 
می‌تواند چنین کاری بکند.

آنها 
می‌بایست تمام شب 

را می‌جنگیدند! 
سریع – خط حمله 

را آرایش جدید بدهید.

ارتش اسرائیل تمام شب را جنگیدند.

یان گیج و مضطرب شده بودند. ارتش امور

یان را چنان گیج کرده بود که آنها شروع کردند  امّا خدا پنج پادشاه امور
یک تا اینکه ... به فرار کردن به شهرهای نزد

تگرگ‌ها به اندازه‌ی معمولی نبودند بلکه خیلی درشت بودند.

بار  ش تگرگ آنچنان بد بود که تعداد افرادی که از تگرگ مردند 
بیشتر از افرادی بود که با شمشیر کشته شدند.

یوشع ۱۰: ۱۱-۹



یان را تعقیب می‌کردند، همانطور که جنگ ادامه داشت و آنها امور
 یوشع در حضور تمام ارتش ایستاد و دعای خیلی عجیبی در حضور خدا کرد.



خدا به دعای او جواب داد و خورشید در وسط روز از حرکت بازایستاد 
ت یک روز تمام ظهر بود. و به مدّ

نه قبلًا چنین چیزی اصلًا اتّفاق افتاده بود و نه بعد از آن،
 روزی که خدا دعای انسان را شنید.

یوشع ۱۰: ۱۴-۱۲

ای آفتاب در 
بالای جبعون بایست.

و ای مهتاب، 
بر دشت ایلون توقّف کن.



و کلام خدا که توسط یوشع بیان کرده‌بود، 
ثابت شد که حقیقت دارد.

ت چند سال بعد یوشع و ارتش عبرانیان شهرهای جنوبی کنعان را نیز تسخیر کردند.  در مدّ

آنها همچنین پادشاهی‌های شمالی و شهرهای آنان را نیز تسخیر نمودند.

بازها به ارودگاه جلجال برگشتند. بعد از پیروزی کامل، یوشع و تمام سر

یوشع ۱۰: ۱۵ - ۱۲: ۲۴

نترسید 
و دلسرد نشوید. 

ع باشید.  قوی و شجا
این کاری 

است که خداوند با تمام 
دشمنان شما که با آنها خواهید جنگ 

به عمل خواهد آورد.

پادشاهان 
را نزد من 

بیرون بیاورید.

پنج پادشاه اموریان خود 
را در غاری در مقیده پنهان کردند.

سنگ‌های بزرگی بر دهانه‌ی غار 
بغلطانید و نگهبانانی بگمارید تا از 

آن محافظت کنند.
... اجازه ندهید که سربازان 
دشمن به شهرهای حصاردار 

خود برسند.



تو پیر شده‌ای و هنوز سرزمین‌های وسیعی هست 
که باید بریم و آنها را بگیریم.

و خدا به یوشع گفته که شهرهایی که در اطراف ما هستند 
و هنوز آنها را نگرفته‌ایم را نیز بگیرد. 

یوشع و سران طایفه‌ها شروع کردند به تقسیم سرزمین‌های 
تصرف شده بین ۹ طایفه و نیم که در غرب رود اردن بودند.

یوشع ۱۳: ۷-۱



همانطور که خداوند به موسی فرمان داده بود، قوم شهرهایی 
را به عنوان شهرهای پناهگاه تعیین کردند، تا افراد در صورت 

قتل‌های غیر عمدی بتوانند به آن شهرها پناه ببرند.

یان – طایفه‌ی کاهنان – به آنان نیز شهرها و چراگاههایی داده شد. لاو

اسرائیلیان همچنین جسد یوسف را همانطور که او خواسته بود، 
با خود آورده بودند و در سرزمین موعود دفن کردند.

هیچ یک از وعده‌های خدا به قوم اسرائیل به زمین نیافتاد
 بلکه تمام آنها انجام شد.

یوشع ۱۴: ۱ – ۲۱: ۴۵



دو طایفه و نیمی که در شرق رود اردن زندگی می‌کردند به پیمان 
خود با برادرانشان وفا کردند و به خانه‌هایشان بازگشتند.

بانگاه  امّا در کنار رود اردن قر
بزرگی ساختند.

ح
شما 

چکار کرده‌اید؟ 
چطور به 

این زودی از 
خداوند خدا روی 

برگرداندید؟!

حاشا از ما 
که از خداوند روی 

برگردانیم!

 ما این را به خاطر 
یادآوری و نشانه‌ای ساختیم مبادا 

روزی فرزندان شما به فرزندان ما 
بگویند که شما در خدای اسرائیل چه 

سهمی دارید؟

و به این ترتیب دو طایفه و نیم شرقی از 
رود اردن به سلامتی گذشتند و 

به سهم خود از سرزمین موعود رسیدند.

ارتش را حاضر کنید – این بار ما 
علیه برادران خود خواهیم جنگید.

اونا قربانگاه خودشون رو ساختن و با 
این کارشون از فرمان یهوه سرپیچی 

کردن و میخوان بت‌پرستی کنن.

اونا لعنت خدا را 
بر قوم ما میارن.

فینحاس کاهن تقریباً
 اونجاست تا با اونا 

صحبت کنه.

چرا؟

امروز ما می‌دانیم که خداوند با ماست 
– و شما از او نافرمانی نکرده‌اید.

یوشع ۲۲



جلد بعدی کتاب‌مقدّس کینگستون
 کتاب داوران است.

این سنگ 
شاهدی بر عهد ماست 

و تمام سخنانی را که خداوند 
به ما گفت شنید.
 و اگر شما از خدا 

سرپیچی کنید، 
او برضد شما شهادت

 خواهد داد.

ما هم خداوند 
را خدمت خواهیم کرد زیرا 

او خدای ماست.

حالا از 
خداوند بترسید و او را 
وفادارانه خدمت کنید. 

اگر نمی‌خواهید خداوند را 
خدمت کنید، الآن بگوییند چه کسی را 

خدمت خواهید کرد...

امّا من و 
خانواده‌ام خداوند را 
خدمت خواهیم نمود.

یوشع بقیّه‌ی طایفه‌ها را برای 
ین نبرد آماده کرد.  آخر

حاشا از ما 
که خداوند را ترک کنیم و 

بُت‌ها را خدمت کنیم!

یان تا  او تمام کارهایی را که خدا برای رهایی آنها از دست مصر
آوردنشان به سرزمین موعود انجام داده بود برای آنان بازگو کرد.

یعت خدا ثبت کرد. یوشع این پیمان را در کتاب شر
یوشع در110 سالگی مُرد – اسرائیلیان او را در زمین خود   ش دفن کردند.

یوشع ۲۴-۲۳




